
  
  
  

  در فرهنگ مردم ايران يلدا هاي شب آيين
  1رخ الهه شايسته

  چكيده

اي براي  شود كه بهانه در فرهنگ مردم ايران فصل سرد زمستان، با آيين يلدا آغاز مي
ت به اعضاي خانواده و خويشاوندان استابراز شادي و محب.  

اي كه در فرهنگ مردم ايران  ت برگزاري اين آيين به همان شيوهبررسي كيفيمطالعه و 
ها همچون امروزه توسعه  اي كه رسانه است و چگونگي گذران وقت در دوره وجود داشته
  رحم، تكريم بزرگان، تلاوت قرآن و دعا و مناجات، دهد كه صله نشان مي نيافته بود،

خواني، از  خواني و شاهنامهكتاب  دكان و نوجوانان،آگاهي كو گويي به منظور افزايش قصه
دليلهاي پسنديده يلدا بدان  تتأكيد بر سنّ .روند ميشمار كهن اين آيين به د وعناصر متعد 

تي است كه غفلت از كاركردهاي مهم و تأثيرگذار اين آيين خانوادگي و شيوه صحيح و سنّ
  .دارد صحيح بازمي هاي آينده را از دانستن و شناخت اجراي آن، نسل

ها،  آفرين و اميدافزاي آيين يلدا در محتواي فيلمنامه هاي شادي ه قابليتئبديهي است ارا
د آيين يلدا در مستندهاي فاخر و ساخت به تصوير كشيدن عناصر و اجزاي متعد

ي و شناساندن فهاي داستاني و سينمايي فاخر و جذاب با معرّ هاي راديويي، فيلم نمايش
  .رود ميز ضروريات فرهنگي امروز به شمارا مغفول آيين يلداعناصر 
  

هاي  ينهاي يلدا، آي نشيني شب چله، آيين يلدا، شب چله، شب شب: ها كليدواژه
  هاي شب يلدا پاييزي، بازي

                                                      
                             info@shayesteh.irه    ات فارسي و پژوهشگر فرهنگ عامارشد زبان و ادبي يكارشناس. 1
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  مقدمه

پايان فصل خزان و آغاز سپيدي زمستان را ايرانيان از ديرباز با جشني به شكوه مهرباني 
  .دارند شبي كه به بلنداي آن شبي نيست، گرامي مي و عظمت مهرورزي در

رسانند  ايرانيان شب سرد يلدا را به اميد ديدار خورشيد درخشان، با شادماني به صبح مي
 .تا استقبالي با مهر و عطوفت از مهر فروزان هستي داشته باشند

 و  دهي است كه با گذر زمان سينه به سينه و نسل به نسل منتقل شيلدا، آييني ملّ
هايي كه اگر خوب  ويژگي. است بر جاي گذاشته هدر فرهنگ عام يهاي ارزشمند مشخصه

معاني و معارف والاي ديني و مناسبي براي بيان د محمل نتوان د مينمطالعه و شناخته شو
. شود در خلال اجراي آييني تقويت مي  همعيارهاي زيباشناختي فرهنگ عام. دنانساني باش

هاي  هاي شب يلدا و ترويج سليقه و ذائقه فرهنگي نهفته در لايه بازسازي آيينبازخواني و 
مطالعه و . پذير نيست ماندگار و ديرينه امكان  آن، جز در قالب اجراي بخشي از يك آيين

ه با دهد چگونه فرهنگ عام مشاهده برخي از اعمال و آداب و رسوم اين شب نشان مي
هاي بعدي منتقل  در برخي موارد معارفي را به نسل ك به آيين شب چله معاني وتمس
  .گذارد كند و بر روي آن تأثير مي مي

آييني خانوادگي است و گردهمايي اين آيين به خويشاوندان  ،)1يا شب چله(آيين يلدا 
ديدار آشنايان و بزرگان فاميل، تحكيم پيوندهاي  .شود و دوستان نزديك محدود مي
اي اخلاقي است كه در  تي الهي و وظيفهيشاوندي، سنّخانوادگي و حفظ روابط خو

  .داً به اداي اين فريضه سفارش شده استتعبير و موكّ» صله رحم«هاي ديني از آن به  آموزه
بركت عمر و روزي وسيع، بشارتي است براي آنان  �با استناد به روايتي از پيامبر اكرم

  .آورند كه صله رحم به جاي مي
انَ يب رَّهن سهممحل رصله فلَيأ له في اَجنسطَ لَه في رِزقه و يس.  

» .صله رحم كند  اش زياد شود و مرگش به تأخير افتد، هر كه خوش دارد روزي«
  )7050حديث  :1384 ،شهري محمدي ري(

                                                      
  .به آن دليل كه نخستين شب چله بزرگ زمستان است. 1
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هاي شبانه است، بويژه  هاي زمستان، فرصت فراغت مناسبي براي برگزاري مهماني شب
، به عنوان يك رفتار آييني از ساليان دور تا امروز، برقرار مانده نشيني در شب يلدا شب
  .است

شب يلدا، آييني است كه مبتني بر حضور اعضاي خانواده در كنار يكديگر و ديدار با 
گويي،  دكان و نوجوانان، قصهه به كوتكريم بزرگان، هديه دادن، توج. خويشاوندان است

هاي  خوردن ميوه و آجيل، اداي نذر و قرباني و بازي  خواني، تفأل، خواني، شاهنامهكتاب
نشيني  گذران وقت شب خانوادگي است كهديرينه د اين گردهمايي گروهي از عناصر متعد

در نوشتار حاضر به برخي از اين عناصر پرداخته  .تي بهينه همراه ساخته استيلدا را با كيفي
  .شود مي

  
  
  
  
  
  

  نشيني شب يلدا شب هاي آيين

ترين و درازترين شب سال، در بين ايرانيان رسمي  داري در بزرگ زنده نشيني و شب شب
هاي  شب ،بويژه در گذشته نبوده وشب يلدا  نشيني مختصِّ هر چند شب ؛ديرينه است

به زمستان ـ فصل اتمام كار كشاورزان ـ فرصت خوبي براي ديدار دوستان و آشنايان 
  .آمده است حساب مي
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هاي مردم  نشيني آيين ايراني يلدا، گواه آن است كه باورها و آيين ن در شبديدار آشنايا
اين تأثيرپذيري تا  .استهاي ديني همچون تأكيد بر صله رحم  ر از آموزهايران بسيار متأثّ

نشيني و ديدار خويشاوندان و  كه مردم چهارطاق خمين با اين باور كه شب بدانجاست
فولادي و ديگران، ( .رفتند د، به ملاقات يكديگر ميآي نميدوستان جزو عمر آدمي به شمار 

  )1379خمين، 
است كه در آن صله رحم سبب  �ر از روايتي از پيامبر اكرمبديهي است اين باور متأثّ

حديث  :1384 ،شهري محمدي ري(. شده است بيانافزايش طول عمر و تأخير در مرگ 
7050(  

. ه استي در خور توجتشابهات اين دو آيين ملّپيوند آييني شب يلدا با عيد نوروز و 
هاي  جشن و سرور در خانواده برگزار نشدن مراسمحضور اعضاي خانواده در خانه، 

 تر از همه ديدار بزرگ فاميل از عناصري تكاني، استفاده از پوشاك نو و مهم عزادار، خانه
فرهنگ مردم بر حضور در . گذارد وضوح به نمايش مي است كه پيوند اين دو آيين را به

اعضاي خانواده در كنار يكديگر و ديدار آشنايان در اين شب تأكيد شده است، چنانچه در 
ب يلدا به خانه و كاشانه خود بودند، براي ش  ي كساني هم كه به مسافرت رفتهگذشته حتّ

احمدي، ( .برندسر سفر و دور از خانه و خانواده به گشتند كه مبادا تا پايان سال را در ميباز
  )1346پور، تكاب،  عبداالله/ 1368دستجرده، 

آميز و به دور  ساز روابط محبت پيوند مهرورزانه خويشاوندان با يكديگر زمينههمچنين 
وسعت ارتباطات انساني، روابط  ، با وجوددر روزگار كنوني. از قهر و كينه است

خويشاوندي همچنان اهمها به  بازتاب چنين روابطي، نزديك شدن دل. اي دارد ت ويژهي
ها و ايجاد آرامش روحي  ها و خصومت رفع كدورت يكديگر، استحكام پيوندهاي عاطفي، 

يابند تا يار خاطر يكديگر  در ديدارهاي خانوادگي، خويشاوندان، فرصتي مي. و رواني است
  . اي يكديگر بردارنده باشند و بار غم و اندوه و مشكلات را از شانه

عاع خود قرار داده و سبب الشّ هايي كه گاه پيوندهاي خانوادگي را تحت رفع كدورت
آميز خويشاوندي شده است، نزد خداي تعالي  گسسته شدن روابط محترمانه و محبت

  .جايگاه والايي دارد
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  :اند در اين باره فرموده �پيامبر اكرم
لي من ااَحس و كَن قَطعل مليك و قل الحقَ و لو علي نفسكصا با خويشاوندي « .ن اَساء

خوبي كن و حق را  ،پيوند برقرار كن و به آن كس كه به تو بدي كرده است ، كه از تو بريده
  )7061حديث  :1384 ،شهري ريمحمدي (» .ر چند به زيان خود، بگوه

اي  گي تأكيد ويژههاي خانواد ، نيز بر صله رحم و رفع كدورت�العابدين حضرت زين
  :اند داشته

خُطوه يسد بها المؤمنُ صفاً في سبيل االله و : ما من خُطوه اَحب الي االله عزوّجل من خطُوتين
  .خطُوه الي ذي رحم قاطعٍ

يك، گامي كه مؤمن با آن   ؛تر از دو گام نيست جل محبوب و هيچ گامي نزد خداي عزّ«
دارد كه قطع  بندد و گامي كه براي پيوند با خويشاوندي برمي در راه خدا صف جنگ مي

  )7066، حديث همان(» .رحم كرده است
ها و برقراري  در فرهنگ مردم ايران شب يلدا فرصت مغتنمي است براي رفع كدورت

  . ارتباط دوستانه و سرشار از عاطفه و محبت با دوستان و آشنايان
د كه شب يلدا را خداوند براي ديدار اقوام و مردم زاهدشهر فسا بر اين باور بودن

بدين منظور طرفين  ؛آشنايان مقرر كرده است تا چنانچه كدورتي وجود دارد، برطرف شود
سفيد و بزرگ خانواده دعوت و صلح و آشتي بينشان  دعوا را همان شب به منزل ريش

   )1381زاده، فسا،  هاشمي( .كردند برقرار مي
كدورتي ايجاد شده و روابطشان قهرآميز بود، در  بين آنهادر اقليد فارس نيز افرادي كه 

شادي و نشاط  ،در اين حالت .ريختند ها را دور مي كردند و كينه اين شب با هم آشتي مي
   )1373اقليدي، اقليد،  ثابت( .شد چندان مي ها در آن شب دو خانواده

بستند تا شبي خوش  به كار ميهر آنچه در توان داشتند  ها در نورآباد ممسني نيز خانواده
دور از هرگونه نگراني و ناراحتي را سپري كنند و به اميد آنكه تا يلداي سال بعد   و به

كردند كه در اين شب نزاع و رنجوري در ميانشان  همچنان شادان و خندان باشند، تلاش مي
و آشتي مابين طرفين دعوا، فرصت را برقراري صلح ) 1385طباطبايي، ممسني، ( .نباشد

كرد ت فراهم ميبراي گذران وقت به بهترين كيفي.  
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گويي،  ههاي ديگري همچون تلاوت قرآن، قص در اين شب علاوه بر همنشيني، آيين
ترين  آيد كه در ادامه به متداول ها نيز به اجرا درمي خواني، آوازخواني و ساير آيين شاهنامه
  :شود مي ها اشاره اين آيين

  تلاوت قرآن. 1
در مزرعه شيخ فاضل داري اين شب  مراسم تلاوت قرآن در شب يلدا و شب زنده
اغلب مردم . ه استخور توجشهر در فريدون

؛گرفتند ل زمستان را ختم ميدر اين روستا او 
بدين صورت بود كه يك نفر، تعدادي هم ختم 

كرد و افراد  از همسايگان خود را دعوت مي
سوره مباركه  ،رفتند كه به خانه او مي زماني

تعداد اين افراد  .كردند را تلاوت مي »انعام«
پس از آن ... يا 11يا  9معمولاً فرد بود، 
ها بتوانند به  كردند كه بچه سؤالاتي مطرح مي

گاه جايزه، . بگيرند آن جواب دهند و جايزه
ها در  رقابت بچه .االله مجيد بود يك جلد كلام
الات مسابقه شبي خوشايند را پاسخ به سؤ

  )تا شهر، بي احمدي، فريدون( .زد برايشان رقم مي

2 .گويي هقص  
شب يلدا را جشن  ،ها در منزل يكي از بزرگان محل چله، همسايه شب ،در دامغان

رفتند و تا  يا به منزل پدربزرگ و مادربزرگ خود مي )1352مرواري، دامغان، ( گرفتند مي
در  )1383شاماني، دامغان، ( .كردند هاي آنها گوش مي ها و داستان هپاسي از شب به قص

 .كرد ه نقل ميتر مجلس كه تجربه بيشتري داشت براي بقيه قص لفمجان لاهيجان نيز بزرگ
در شب چله به خانه همسايگان و  نيزمردم اهر ارسباران  )1356حسني لفمجان، لاهيجان، (

گوي حاضر در مجلس  ال و داستانچره، نقّ شب رفتند و پس از خوردن خويشاوندان مي
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كرد و  ار و كچل حمزه نقل مي، كچل عيkor oqli(( اوغلي اعيل، كرهايي از شاه اسم داستان
با دقت و اشتياق به داستان گوش  كرد تا ميتهييج  را شنونده زيرابيات با در مقدمه داستان، 

  :دهد
 tapa lardan yel kimin                                                     تپه لردن يل كيمين

  ها به مثل باد از كوه
 dara lardan sel kimin                                                    دره لردن سل كيمين

  يلاز درياها به مثل س
 bâdi sarsar kimin                                                          بادي صرصر كيمين

  به مثل باد صرصر
  âji biyânâ, širin biyânâ                                                آجي بيانا، شيرين بيانا

  لخي به يك طرف، شيريني به يك طرفت
  qurbâqinân tusbâqâ                                                        قورباغينان توسباغا

  پشت قورباغه و لاك
  getdi kabin kasmâqâ                                                     گتدي كبين كسماغا

  ا عقد كنندرفتند ت
 gâmiš pâlâz burundi                                                  گاميش پالاز بوروندي

  گاوميش هم پلاس پوشيد
  getdi qulâq âsmâqâ                                                      گتدي قولاق آسماغا
  رفت تا گوش بدهد

  ayyâm ayyâmidi                                                                    ايام اياميدي
  زمان زماني بود كه
  serče pahlavâ bidi                                                           سرچه پهلوا بيدي

  )1355دوستي، اهر ارسباران، ( گنجشك پهلوان بود
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  خواني  شاهنامهو خواني كتاب. 3
نشيني شب چله آغاز و تا اوايل  در دستجرده گلپايگان يكي از كارهايي كه در شب

 uرت علياول مجلس با نام حض ؛خواني بود خواني و شاهنامه يافت، پرده اسفند ادامه مي
در شهرضا نيز يك نفر با ) 1381احمدي، دستجرده، ( .و پايان آن نيز با نام آن حضرت بود

هاي شاهنامه  كتاب اغلب نيز. خواند نشيني، كتاب مي صداي بلند براي جمع حاضر در شب
ناز، خورشيد آفرين، حيدربيك و  فلك اميرارسلان، حسين كرد،   خمسه نظامي،  فردوسي،

در قروه كردستان پس از خوردن ) 1354مساعي، شهرضا، ( .شد خوانده ميچهل طوطي 
هايي از شاهنامه،  هشروع به خواندن قص هاي محلي، نقاّل ره و اجراي بازيچ شب

كه تا  نيزت نقل در مد و كرد اوغلي، كرم و اصلي و حسين كرد مي راميرارسلان رومي، كُ
نداشت و اگر كسي خلاف اين زدن حرف هيچ كس حق  ،يافت بانگ خروس ادامه مي

عسگري، قروه، ( .جريمه او تحويل يك رأس بزغاله و مانند آن بود كرد، عمل ميقانون، 
1368(  

ال پيش از اينكه نقّ .خواني بود شاهنامه ،بهترين بزم و بهترين لذت در سرتاسر لرستان
  :خواند معمولاً اين سه بيت را مي ،شروع به نقل داستان كند

      
  بــــه نام خدايي كه جز آن خدا

  
  پـــرستيدن كس نباشد روا  

  
  خــدايي كـــه اين خيمه آفتاب

  
  طناب ستون بي برافراشته بي  

  
  خواني كند هر آن كس كه شهنامه

  
  اگــر زن بود، پهلواني كند  

  
 .نشستند زد و همه خاموش مي پس از خواندن اين ابيات، ديگر كسي حرف نمي

  )1347آباد،  ياراحمدي، خرم(
شد، عبارت بودند  غير از شاهنامه خوانده مي هاي ديگري كه كتاب در چهارطاق خمين

طوطي، الف و ليل، هفت پيكر، موش و گربه، اسكندرنامه، گلستان و بوستان  چهل: از
ي، الاوليا، مثنوي معنو ، تذكرهالانبيا ازي، فايز دشتستاني، قصصسعدي، ديوان حافظ شير

نامه، حيدربيك، رموز  كرد، رستم ناز، حسين اندام، كليله و دمنه، اميرارسلان، فلك بهرام و گل
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بابا و  حمزه، حمله حيدري، شيرويه، شيرين و فرهاد، موسي و شبان، باباطاهر، خيام، علي
  )1379خمين،   فولادي،( .بوط آدمهچهل دزد، 

مصائب خامس آل و  درويش و چهل طوطي، چهار  در تاكستان نيز علاوه بر شاهنامه
البلاغه، زندگاني  هايي از نهج بخش )1351صفري، تاكستان، ( .شد عبا نيز خوانده مي

هاي  از جمله كتابالتمثيل   خواني و نيز جامع هاي روضه ، كتاب)عليها االله سلام(زهرا حضرت 
  )1381  ه، كاشمر،كريمي فروتق( .شد در شب چله خوانده مي ،بوده كه در كاشمر ديگري

صالحي، ( .شد كرد خوانده مي هاي اميرارسلان و حسين در ولمرز تنكابن نيز كتاب
هاي شيرين عاشقانه  ها و داستان ترها، قصه در رامهرمز نيز اغلب بزرگ )1356تنكابن، 

كردند و برخي هم از  همچون ليلي و مجنون، فرهاد و شيرين و خسرو و شيرين را نقل مي
آوردند و  هاي رستم و ديگر پهلوانان ايران سخن به ميان مي ردوسي و دلاوريشاهنامه ف

خواندند و همچنين از زندگاني  شاهنامه را به آواز بلند مي ،آنهايي كه صداي خوبي داشتند
هاي  هاي ايشان با كفار و دلاوري و جنگ �و حضرت علي �حضرت محمد

شيخي، رامهرمز، ( .گفتند ها مي داستاندر رويارويي با پهلوانان عرب،  uاميرالمؤمنين
نيكورنگ، ( نيز معمول بود، لرستان ناز و شاهنامه در شهرستان سلسله خواندن فلك )1352

  خورشيد و خاور،  هاي خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، در سقز نيز داستان )1354سلسله، 
فاروقي، سقز، ( .شده است ميبوده، خوانده  و به زبان كردي خاتوزين و كاكه مد كه منظوم

1348(  
، اميرحمزه و يوسف و  در كاشمر نيز ديوان حافظ، طوفان كربلا، مختارنامه، اميرارسلان

هاي بعد،  ا ادامه آن در شبام ،خواني اگرچه در شب يلدا بودو آغاز كتاب زليخا رونق داشت
  )1386، كاشمر، كريمي فروتقه( .داد مينشيني مردم را به خود اختصاص  بخشي از شب
خضر و الياس، اميرارسلان  المجالس،  آباد زيدر شاهنامه، مختارنامه، تحفه در ابراهيم
رحمتي، شاهرود، ( .شد هايي همچون سعد و سعيد خوانده مي كرد و افسانه  نامدار، حسين

1387(  
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خواني ويژه شب چله بيشتر در گذشته و زماني بود كه راديو و تلويزيون همچون كتاب
نشيني شب يلدا را در  خواننده كتاب، پايان شب. مروز بر زندگي مردم سيطره نيافته بودا

  :كرد دستجرده گلپايگان اين گونه اعلام مي
  بر هم بزنيد كه وقت خواب است    هر نيك و بدي كه در كتاب است

  )1381احمدي، دستجرده، (

  آوازخواني. 4
ام و خويشاوندان در خانه يك نفر از در روستاي چهار طاق خمين در شب يلدا تمام اقو

برد و در سفره  آمدند و هر كس تدارك شب يلداي خود را به آنجا مي اقوام گرد هم مي
چيدند و  مي 1آن را روي كرسي ،شد وقتي سفره تكميل مي. گذاشت خانه ميصاحبيلداي 

يه هم خواند و بق شعر مي ،يك نفر كه صداي بهتري داشت سپسنشستند،  خود گرد آن مي
  :دادند را مي) خوان پيش(خوان  جواب تك
  بقيه          پيشخوان        

  باز شب يلدا اومده  گردونه سال چرخيده
  باز شب يلدا اومده  ها اومده مادر شب

  باز شب يلدا اومده  هندونه از راه اومده
  باز شب يلدا اومده  و خرما اومده) انجير(انجيل

گفت و بقيه هم جوابش را  هاي داخل سفره را مي خوردنيو به همين ترتيب تمام 
سپس ، نشستند و اول هندوانه را كه گل سفره بود همه دور سفره مي ،پس از آن .دادند مي

  )1355صفايي، خمين، ( .خوردند مي هاي ديگر را خوراكي
ها و  پس از خوردن ميوه ،هايي كه در همسايگي هم بودند در دولتشانلوي درگز، بچه

نواخت و به ترتيب هر كدام از  مي  شدند و يك نفر ني ها در منازلشان، دور هم جمع مي وراكيخ
  :خواندند البته قبل از آوازخواني، همه يك صدا مي ؛خواندند ها آوازي مي بچه

                                                      
ها و  در گذشته، كرسي وسيله گرمايي مردم بود كه لحظات خوش نشستن به دور آن را پدران و مادران و پدربزرگ. 1

 .ها هنوز هم به ياد دارند مادربزرگ
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  كــلاه به كله آمد      عمــو چـله آمد
  احوال آن كلاهتان      عمو چله حالتان

  )1353زاده، درگز،  علي(
هر كدام از پيرزنان حاضر در  ،چله پهن شود شب از اينكه سفره  پيشون نيز در كازر

سرا در  در روستاي كوهپايه) 1347خواجه، كازرون، ( .خواندند مجلس يك شعر قديمي مي
به اين ترتيب كه افراد به همان  ؛كردند مي» خواني رج«بندپي شرقي از شهرستان بابل نيز 

قلندريان، ( .خواندند اي را به نوبت مي دام آواز و سرود و ترانهبودند هر ك  ترتيبي كه نشسته
خواني همراه بوده  نوازي و دوبيتي نشيني شب چله مردم كاشمر نيز با ني شب) 1381بابل، 
صداي  زد و شخص خوش مي ني ،بدين ترتيب كه اگر كسي نواختن ني را بلد بود ؛است

 .گفتند هم مي )kella faryâdi( »ه فرياديلّك«خواند كه به اين كار  مجلس نيز دوبيتي مي
  )1385كريمي فروتقه، كاشمر، (

شد كه  هايي خوانده مي شد، البته دوبيتي بيد ميمه نيز انجام مي خواني در لاي دوبيتي
  :مربوط به زمستان بود مانند

    
  توشه موندم زمستون آمد و بي

  
  چو گندم در ميون خوشه موندم

  
  نيومدزمستون آمد و يارم 

  
  موندم) بيشه(چو شيري در ميون بوشه

  
***  

    
  پري در خواب نازه واي بر من

  
  شب يلدا درازه واي بر من

  
  تو بيدارش نكن مرغ سحرخون

  
  گدازه واي بر من ز عاشق مي

  
  )1354كريمي، اصفهان، (
در  .رفتند ها يا اقوام مي بيشتر مردم كهنك در شب چله براي مهماني به خانه همسايه

براي بقيه تعريف  ،دانستند افرادي كه قصه مي ،شد ميزبان اعلام مي سوياين مهماني كه از 
رد ف، توانست ني بنوازد، همراه با او كردند و اگر يكي از اعضاي خانواده يا مهمانان مي مي

  :خواند هاي مختلفي مي بيتيديگري دو
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  خداياعزيزي در سفر دارم       دو چشموني به در دارم خدايا
  به دل شغل دگر دارم خدايا      آيد مي همه گويند عزيزت كي 

  )1355آبادي، ورامين،  تلك(
  :دادند خواند و بقيه گوش مي در دامغان نيز يكي از پيرمردان مجلس آواز مي

  مـهمين امشب كه مهمان شماي      كـــبوتر بــر لــب بام شمايم
  ايمـب كجـشداخدا داند كه فر      دـت بداريهمين امشب مرا عزّ

  )1378شاماني، دامغان، (
شد، با  در ابراهيم آباد زيدر شاهرود، جشن شب يلدا كه در سه شب برگزار مي

يكي از اين مداحان . همراه بود uخواني و ستايش مقام و مرتبه اميرالمؤمنين علي مديحه
و حضرت  uداستان ملاقات حضرت علي  بود، با آواز،» آقامحمد«كه پيرمرد نجاري به نام 
  :مطلع اين مديحه چنين است. كشيده است تحريرخضر را در نود بيت به 

  آن شفيع همه خلق جهان رحماني    در حديث است كه روزي علي عمراني
  )1387رحمتي، شاهرود، (

  بازي . 5
گذراندن  به منظورچه به صورت فردي يا جمعي  ،هر گونه فعاليت فيزيكي يا فكري

را بازي  ي خاصبراي رسيدن به هدف... قويت حافظه و هوش ووقت، آمادگي جسماني، ت
  در گذشته،. شوند گاه در مراسم آييني نيز اجرا مي ،ها بازي) 9: 1388زاده،  آني. (گويند مي

  يافت كه اولاً هايي اختصاص مي بخشي از اوقات خوش فراغت شب يلدا به اجراي بازي
  كرد و ثانياً وا خللي در اجراي آن ايجاد نميشد و سرماي ه در فضاي داخلي خانه انجام مي

 .ترين وسايل و ابزارهاي در دسترس قابل اجرا بود با استفاده از كمترين امكانات و ساده
هاي نمايشي و  بازي، بازي مرغ بازي، اوزك، تخم بازي، فنجان رابشنه بركي، گوناركشي، جو

در ادامه، تعدادي از اين . شد جرا ميهايي بود كه در چنين شبي ا ترين بازي كلامي از مهم
  :شود ها به طور خلاصه شرح داده مي بازي
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  )šona boreki( شنه بركي. 5-1
هايي به  رسيد كه با اجراي بازي ها مي نوبت به جوان ،پس از صرف شام ،در رازان

براي اين بازي ابتدا . است) شانه بردن( »نه بركيش«ها  يكي از اين بازي .زورآزمايي بپردازند
يكي از آن  سپس. نشستند گذاشتند و دو نفر رو به روي هم مي را روي زمين مي اي شانه
مي دست راست خود را در حالي كه كشيد و دو شانه را يك وجب به طرف خود مي ،دو

مچ دست او را  ليزد، او به طور عمودي به زمين مي بود، اش را روي زمين پهن كرده پنجه
داد تا رقيب را عقب  اكثر توان خود رو به جلو فشار ميمي با حدگرفت و دو محكم مي

لي بازنده توانست در ده دقيقه يا كمتر او را به عقب ببرد و شانه را بياورد، او اگر مي. براند
چره  خريد شب ،بازنده ةجريم ،در هر حال .مي بازنده بودتوانست دو شد و اگر نمي مي

  )1347آباد،  ياراحمدي، خرم(. براي دوستان حاضر بود

  )gownârkaši( گوناركشي. 5-2
زني  متر كه به گاوآهن شخم اي حدود سي سانتي اي چوب است با اندازه گونار تكه

نشستند و كف پاهاي خود را به هم  ها مي براي اين بازي دو نفر از جوان. شد بسته مي
دست وسط گونار و ديگري نيز با هر دو دست دو سر گونار را  يك نفر با دو. چسباندند مي
كردند تا همديگر را بكشند و از زمين بلند كنند،  گرفت و هر كدام از طرفين تلاش مي مي

هر يك از اين دو كه توان استقامت در برابر فشار طرف مقابل را نداشت و از زمين بلند 
  )همان( .كرد پذيرايي ميشد، از حاضران مجلس با ميوه يا شيريني  مي

  1)جورابين(بازي  جوراب .5-3
بازي سرگرمي ديگري است كه اهالي بيجار در شب يلدا و پس از آن در  جوراب

مند  دادند، حاضران در مهماني و آنانكه به اين بازي علاقه هاي ديگر زمستان انجام مي شب

                                                      
كرده  هاي زمستان فراهم مي رمي مردان كرد را در بلنداي شبتي و قديمي است كه اسباب سرگهاي سنّ از بازي. 1

گيري و ايجاد روحيه همكاري و درك  اين بازي علاوه بر پركردن اوقات فراغت، سبب تقويت قدرت تصميم. است
اهمبازي نيز تشكيل شده است و اين بازي همچنان طرفداران زيادي  گرديد، امروزه انجمن جوراب رت ميت مشوي
  .دارد
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شدند و هر گروه يك نفر را به عنوان سردسته انتخاب  به دو گروه مساوي تقسيم مي ،بودند
به  ،داد اي را در زير يك جوراب قرار مي سكه) سرگروه(ها  يكي از سردسته .كردند مي

البته اين كار مهارت و زبردستي  ؛اي كه افراد گروه مقابل به هيچ عنوان متوجه نشوند گونه
ر گروه مقابل آن بود كه با مصلحت و مشورت سردسته، جاي سكه كا .خواست فراوان مي

چرا كه با اشاره به هر جوراب  ؛اين بازي مشابه بازي گل يا پوچ است .را تشخيص دهند
 بازي به همين. پر بود يا پوچ به عبارتيگفتند كه زير آن سكه وجود داشت يا نه و  بايد مي

) مثلاً ده امتياز(ه به سقفي كه تعيين كرده بودند يافت تا امتيازات يك گرو ترتيب ادامه مي
بدين ترتيب نه  .كرد برسد، آن گاه گروه بازنده با شيريني يا شام از گروه برنده پذيرايي مي
بلكه پايان آن  ،خورد تنها در مدت اجراي بازي، لحظات خوشايندي براي بازيكنان رقم مي

  )1355بيجار،   عباسي،( .وداي خندان همراه ب ه نيز با كامي شيرين و چهر

  بازي فنجان. 5-4
روي زمين  بازي در همدان رايج بود، براي اين بازي ابتدا چند فنجان را واژگون اين

داد كه ديگران  گذاشتند و يك نفر يك عدد نخود را زير يك فنجان به صورتي قرار مي مي
فنجاني را كه  ،س ديگريهر ك بود، غير از شخصي كه نخود را زير فنجان گذاشته  نبينند،

گذاشت،  ها مي شخصي كه نخود را زير فنجان. شد داشت، برنده مي ، برميبودنخود زير آن 
اگر نخود را پيدا  ،داشت كرد و نفر دوم براي بار دوم فنجاني را برمي ها را جابه جا مي فنجان
جا  ي نفرات ديگر جابهها را برا باز هم فنجان وشد  خارج مي  بازنده و از دور بازي ،كرد نمي
يافت تا يك  بازي آن قدر ادامه مي. ها آشكار شده بود چرا كه راز يكي از فنجان ؛كردند مي

  )1387خضريان، همدان، ( .شد نفر از ميان جمع برنده مي

  دعا و مناجات. 6
امام . هاي نيكو براي مناجات و عبادت است هاي زمستان، از فرصت روزها و شب

اَلشتاء ربيع المؤمن، يطولُ فيه لَيلهُ فَيستَعينُ بهِ علي قيامه «: فرمايند در اين باره مي �صادق
  » .و يقصرُ فيه نَهاره فيستعينُ به علي صيامه
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شب از آن  ش طولاني است كه براي عبادت نيمههاي شب  بهار مؤمن است، ،زمستان«
  ».جويد وزه گرفتن از آن مدد ميگيرد و روزهايش كوتاه است كه براي ر كمك مي

از فرصت بيداري شب يلدا به بهترين وجه استفاده و   مردم بسياري از مناطق ايران نيز
نشيني  بدين ترتيب گاه شب. كردند د و مناجات همراه مينشيني اين شب را با تهج شب

انوند، بير( گذشت ميمناجات، عبادت و نماز  هيافت و ب شب يلدا تا سحرگاه ادامه مي
  :شد ميدعاي بزرگ خانواده بدرقه راه فرزندان و ديگر آشنايان و  )1351آباد،  خرم

گونه كه امشب همه ما تندرست و خوشحال بوديم تا سال آينده و شب  خداوندا همان
پروردگارا تا سال آينده و شب چله ديگر همه بندگان خود را  .چله ديگر سالم و شاد بمانيم

پروردگارا نعمت و روزي خود را بر ما بيشتر  )1351يد، نيشابور، جاو( .تندرست بدار
حاضران در مجلس آمين  پس از دعا نيز .برس بيمارانبگردان و به داد بيچارگان و 

  )تا دي، قوچان، بيمحم( .يافت نشيني پايان مي گفتند و شب مي

  بندي جمع

. هاي ديني است ترين دلايل غناي يلدا، آميخته شدن آن با مفاهيم و آموزه يكي از مهم
شد و  يش از ورود اسلام به ايران نيز اجرا ميپهايي است كه  از آيين  يلدا همچون نوروز،

در پرتو تعاليم  ،رنگ نباخت و از بين نرفت ضمن آنكهپس از ظهور آفتاب اسلام در ايران، 
  .و بويي تازه يافت و به حيات خود ادامه داداسلامي، رنگ 
تواند با استفاده از قدرت و  ي با حضور چشمگير خود در هر خانه و كاشانه ميرسانه ملّ
ر ه مفاهيم والا و اشاعه صحيح مضامين عالي اين آيين، نقشي مؤثّئاي خود و ارا نفوذ رسانه

؛باورپذيري جوانان ايفا كند ،آن تبعه اسلامي يلدا و ب –ت و اصالت ايراني در حفظ هوي 
چرا كه آشنايي با فرهنگ غني و پرمحتواي ايراني كه آيين يلدا، يكي از عناصر آن است، 

همخواني اهداف . كند جوانان را از وضعيت انفعالي در مقابل فرهنگ غرب خارج تواند  مي
 ،همپوشاني اين دواي صدا و سيما و نزديكي و  هاي اين آيين با افق رسانه و رسالت

اين آيين و اشاعه آن در قالب  در برداري اهل رسانه از انبوه معارف نهفته ضرورت بهره
بويژه آنكه شيوه اجراي آيين يلدا در  .كند اي را بيش از پيش تبيين مي هاي رسانه پيام

روزگار پيشين الگوي مناسبي را براي زيستن شادمانه همراه با اغتنام فرصت و مديريت 
هاي جديد و نيز  انتقال مفاهيم و معارف اين ميراث گرانبها به نسل .دهد زمان ارائه مي

  .سيماستيژه صداوبوهاي ديداري و شنيداري  آيندگان از وظايف رسانه
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